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Abstract  
"Social Advocacy" is an institution that has a history as old as Islamic 

jurisprudence, which makes it necessary to examine the opinions of scholars. The 

two terms "power of attorney" and "power of attorney" are among the issues that 

have been analyzed, and in this way, "social power of attorney" will also be 

affected by them. Imam Khomeini (may Allah be pleased with him) by criticizing 

the views of some thinkers and expressing a new way of defining and distributing 

the elements of social advocacy aims to create a single and practical procedure in 

the category of social advocacy. After examining the basics of the above subject with 

a descriptive-analytical method and based on library studies with the aim of 

expressing the role of delegation in social advocacy, the present research concludes 

that firstly, advocacy has opened a new chapter in the definition and expression of 

Imam Khomeini (RA) which can be It is reflection and investigation. Second, 

delegation and delegation in the action stage have no difference from Imam 

Khomeini's (RA) point of view, and the difference between jurists and especially 

contemporary jurists in this category is purely verbal. Third, the independence of 

many lawyers is contrary to appearance and must be proven. Fourthly, delegation 

and power of attorney are possible individually and collectively, and the conditions 

of each can be explained based on the permission of the client and the limits of the 

attorneys' authority, which is more compatible with Islamic jurisprudence.  

Keywords: power of attorney, delegation, social attorney, independent attorney, 

multiple lawyers. 
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 مقاله پژوهشی 

   یوکالت اجتماع لیو توک ضی)ره( در تفوینیامام خم دگاهید یبررس

 3علی سعیدی محمد ، 2محمدرضا کاظمی گلوردی ،  1میده صفویانسیده ح

 چکیده   

. دو اصطلاح دینما یم  یو نقد آن ضرور  یدارد و بررس  یبه قدمت فقه اسلام  یااست که سابقه   ینهاد  «ی»وکالت اجتماع 

رهگذر »وکالت   ن یقرار گرفته است و از ا  لیاست که مورد تحل  یوکالت« از جمله مسائل  ضی وکالت« و »تفو  لی»توک

 ع ی و توز  فیدر تعر  یدیجد  ۀویش  انیمتفکران و ب  یبرخ  دگاهید)ره( با نقد  ین یمتأثر خواهد شد. امام خم  زین  «ی اجتماع

. پژوهش حاضر پس از  باشدیم  یوکالت اجتماع  ۀدر مقول  یواحد و کاربرد  یاهیرو  جادیدر صدد ا  یعناصر وکالت اجتماع

  ضیو تفو  لینقش توک  انیبا هدف ب  یامطالعات کتابخانه  یۀو بر پا  یل یتحل  -یفیتوص  ی موضوع فوق با روش  یمبان  یبررس

نموده   یزیریرا پ  یا)ره( باب تازهینیامام خم  انیو ب  فیکه اولًا وکالت در تعر  ردیگیم  جهینت  نیچن   یدر وکالت اجتماع

  گر یکدیبا    یتفاوت  چی)ره( هینیعمل از منظر امام خم  ۀدر مرحل  ضیو تفو  لیکه توک  نیاست. دوم ا   یکه قابل تأمل و بررس

 یکه استقلال وکلا   نیاست. سوم ا  یمقوله صرفاً لغو  نیحقوقدانان معاصردر ا  صوصافقها وخ   انینداشته و اختلاف م

  ریمنفرداً و مجتمعاً امکان پذ  ر یبه غ  لیو توک  ضی که تفو  نیاثبات شود. چهارم ا  دیخلاف ظاهر است و با  یمتعدد امر

ا  نییوکلا قابل تب  اریبر اساس اذن موکل و حدود اخت  کیهر    طیبوده و شرا با مبان   ن یاست که  اسلام    یفقه  یمهم 

 .  دینما¬یسازگارتر م

  متعدد. یوکلا  ، یوکالت استقلال  ،یوکالت اجتماع  ض، یتفو ل،یتوکواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

امروز، سپردن امور به دیگران و تفویض اختیار انجام امری    ه یبه در جامع  ییکی از مسائل مبتل

در این بین،   که گسترۀ بسیاری داشته و انواعی دارد.   شودمی به ایشان است که از آن به »وکالت« یاد  

نهادی به نام »وکالت اجتماعی« وجود دارد که از حیث اهمیت درخور بررسی بیشتر و تبیین مبانی و  

»وکالت  نام  به  دیگری  نهاد  باید  مقابل، ضرورتاً  در  است.  آن  مورد  در  حقوقدانان  و  فقها  نظرات 

صحبت از دو اصطلاح »توکیل وکالت« و »تفویض  استقلالی« را مورد تبیین قرار داد که در این رهگذر  

میان    نیز  وکالت« براساس  آیدمیبه  اصطلاح  دو  این  دا  هاییافته .  است و  پژوهش  رای طرفدارانی 

امام خمینی)ره( در خصوص این دو اصطلاح موضع گیری    .هریک معنایی را در خود جای داده است 

. کاربرد عملی این دو اصطلاح را بیش از پیش روشن خواهد ساخت   رسدمی که به نظر  است  نموده  

حقوقی در زمانی که وکلا اجتماع کنند  -که تکلیف این دو اصطلاح فقهی  آیدمی حال این مسئله پیش  

و آیا در    مستقل متفاوت است؟آیا توکیل به وکلای اجتماعی با توکیل به وکلای  و  چه خواهد بود؟  

 موافق است یا آنکه شرح دیگری در مسئله وجود دارد؟ مین  این خصوص نظر امام خمینی)ره( با متقد

در رابطه با بیان تمایز بین توکیل به غیر و تفویض   هاییتلاشعبارت از    حاضرپیشینۀ پژوهش  

ص  و  وکالت)الماسی بیان  66تا45مدنی،  )  ماهیت (،  وکالت  زادهتفویض  دابخشی خ  و  لطیف 

،  ابوالمحمدی   و  ، بیان نهاد تفویض در طلاق در فقه اهل سنت)فلاحی ( 288تا  271شلمزاری، ص

اما    ؛باشندمیکه همگی در صدد بیان تعریف اصطلاحات و آثار آن    است   ( و ...171تا  141ص

 « وکالت اجتماعی»نوشتار پیش رو در صدد بیان قسمی دیگر از مسائل توکیل و تفویض وکالت به نام  

بررسی فقهی و تبیین دیدگاه امام خمینی)ره( در مقایسه با متقدمین و متأخرین و  آن و رویکرد  است 

و باید دریافت در صورت وکالت اجتماعی، دو نهاد توکیل به غیر و تفویض   انان است همچنین حقوقد

ابتدا به بیان تعریف   با رویکردی انتقادی  وکالت چه اثری بر آن خواهند داشت. لذا بر همین اساس 

و سپس تفاوت وکالت اجتماعی و استقلالی را شرح   پردازیممیاصطلاحات کاربردی در این نوشتار  

خواهیم داد و اعمال قابل توکیل را از نظر خواهیم گذراند و به آثار آن اشاره خواهیم نمود و در پایان  

  دیدگاه مختار در خصوص بحث حاضر ارائه خواهد گردید.
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 توضیح مفردات: .1

تبیین   نیاز   هایواژهجهت  مورد  اصطلاحات  از  برخی  توضیح  به  نوشتار  این  در  استفاده  مورد 

 : پردازیممی

 وکالت:  .1-1

  ( 2/1159  قاموس قرآن،  )قرشی،از ریشۀ »وکَل« و وکول به معنای واگذار کردن است وکالت در لغت  

 توان میو    ( 882اصفهانی،  و وکیل به معنای موکول یعنی کسی است که کار به او واگذار شده است)

اگذاری کار  دانان در صدد بیان این معنا هستند که وکالت به معنای اعتماد به غیر و وگفت تمام لغت 

تفسیر  آن    تولیت و امثالو  نیز به استنابه در تصرف    فقهدر  (.  13/193،  به دیگری است)مصطفوی

، تکملۀ العروۀیزدی،  طباطبایی    ؛27/347؛ نجفی،  2/426)محقق حلی، شرایع الاسلام،  شده است 

ف ه نیابت ذاتی تعریف شده است و قید»ذاتی« باعث خروج تعریو نیز ب  ( 127شهابی،    ؛1/117

ثانی،   است)شهید  وکالت  تعریف  از  مزارعه  و  مساقات  مضاربه و  در  البهیۀ نیابت عرضی  ،  الروضۀ 

است که به موجب آن یکی از طرفین   یوکالت عقد: »آمده است قانون مدنی    656ماده  . در  ( 4/376

و غالب حقوقدانان نیز نیابت و نمایندگی را برای تعریف   «کندنایب خود می  یامر  یرا برا  یدیگر

وکالت   از  طاهری،2/360امامی،  ر.ک:  ) اندبرگزیدهخود  در خصوص    خمینی)ره(امام    (.393  ؛ 

پیموده و  تعریف وکالت   را  له حال    : »وفرمایدمیمسیر جدیدی  لیعمل  الغیر  إلى  أمر  تفویض  هی 

حالها«)خمینی،   له  إلیه  الأمور  أمر من  تمشیۀ  إرجاع  أو   نکته در   سه(؛  2/39  تحریرالوسیلۀ، حیاته، 

تعریف وکالت از سوی امام مطرح شده است که در تعاریف سایر فقها به آن کمتر اشاره شده است:  

که امام به جای لفظ »وکالت« یا »نیابت« از لفظ »تفویض« استفاده نموده است و  تفویض در   اول آن

مصطفوی،  ؛  2/834،  مفردات نهج البلاغه قرشی،  واگذار کردن و سپردن امر به دیگری)لغت به معنای  

با آوردن واو عطف در    همچنیناست و همخوانی دقیقی با معنای وکالت در لغت دارد.    ( 9/156

به  راهبری و  به معنای  و    از ریشۀ »مشی«  جمله از لفظ »تمشیۀ« نیز استفاده نموده است که در لغت 

امری) انداختن  ابن منظور،6/294فراهیدی،  راه  از  ( 6/348  ؛  معنای دیگری  بازهم  لغت   است و 

و امام درصدد بیان آن است که تمام تعاریف و استفاده از لغات مختلف تنها با هدف   باشدمیوکالت  

دوم آنکه امام با تأکید بر این نکته  .  واژۀ »وکالت« است   معنایبه  مقصودین به افهام  نزدیک کردن ذهن  

که انجام مورد وکالت از سوی موکل »در زمان حیات او« به ثمر خواهد رسید، تعریف مطلق را که 

این موضوع است آنکه امام درصدد بیان    تخصیص زده است. سوم  شدمی شامل تعریف وصایت نیز  

موکل قرار نگرفته است بلکه تنها در مقام عمل، اختیار انجام امری به او واگذار    که وکیل نازل منزلۀ

را در تعریف   ظر متقدمین ن (  2/212،  مکاسب المحرمۀ شده است چنانکه در جای دیگر)ر.ک: خمینی،  
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و   اندقائلکه عقلا بین نایب و وکیل تفاوت    داردمیبیان  نقد کرده و  به صراحت  وکالت به نیابت  

قرار   عنه  منوبٌ  منزله  نازل  که  است  نایب  وکیل  گیردمی شخص  نگارنده  .نه  نظر  و    به  فقها  آنچه 

چیزی جز بحث   اندشده اند و قائل به تفاوت معنای واژگان  حقوقدانان بر سر آن به مجادله برخاسته 

و رویۀ   کندمی حال آنکه در مقام عمل باید دید عرف چه مفهومی را از وکالت برداشت  ؛لغوی نبوده

 . نمایدمیثبت امور وکالت و  تعیین حدود آن چه ماهیتی را برای وکالت تعیین 

 توکیل وکالت به غیر:

وکیل ( و  882اعتماد به شخصی غیر از خود و نایب قرار دادن او)اصفهانی،  توکیل در لغت به معنای  

قرآن کردن)قرشی،   است.  7/240  ،قاموس  شده  بیان  اصطلاح  توکیل  ۀواژ(  ماده    در  و  6721در 

، قانون مدنی به کار رفته است و منظور از آن این است که وکیل برای انجام موضوع وکالت  6732

  گفت توکیل به غیر به معنای اعطای   توانمیلذا  (  266،  حقوق مدنیوکالت دهد)کاشانی،    به دیگری

  اختیار    وکیل اجازۀ  از منظر فقهیانجام مورد وکالت است.    بت از جانب وکیل به شخص دیگر براینیا

را برای انجام امور وکالت ندارد و خود شخصاً باید آن را انجام دهد؛ ولی اگر دلایل و   یدیگر وکیل

که    باشدمیقرائن برای اذن موکل دراین زمینه وجود داشته باشد، وکیل درگماردن وکیل دیگر مجاز  

مورد وکالت همچون و شرایط حادث شده برای  و عرف    )اذن صریح(   نطق موکلاز جمله این دلایل،  

یا   امکان  گسترش آن و  تحریر علامه حلی،  )است انجام موضوع وکالت توسط شخص وکیل  عدم 

طوسی،  ؛  3/30،  لاحکاما حلی،  2/364شیخ  ادریس  ابن  اول،  ؛  2/87؛   شهیدثانی،   ؛144شهید 

وکالت در  قانون مدنی    672  مادۀ  رسدمیبه نظر    .( 7/532  ،حسینی عاملی  ؛375  /4،  الروضۀ البهیۀ

توکیل را به عنوان استثناء مطرح کرده است و جواز آن را منوط به اذن صریح موکل یا دلالت قرائن 

از اهمیت    ینموده است. در فرض توکیل به غیر تعیین جایگاه وکیل دوم و آثار توکیل وکالت به دیگر

مگر   شودنمیمعتقد است توکیل وکالت به غیر انجام    )ره( امام خمینی  خواهد بود.خاصی برخوردار  

(  2/44  ،تحریر الوسیلۀ)خمینی،  شودمیبا اذن موکل و باید دید اذن موکل ناظر به چه نوع توکیلی  

شامل اذن توکیل از سوی خودش یا اذن توکیل از سوی وکیل   تواندمیمعتقد است اذن موکل   ایشان

تنها توکیل از    تواندمی ؛ بدین شرح که  شودمی باشد و این موضوع فقط در نوع بیان اذن موکل روشن  

سوی خود را معینّ نماید و یا بالعکس. با توجه به آنچه از تبیین امام در تعریف لغوی وکالت گذشت 

 
قانون مدنی:» وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرائن ، وکیل  672ماده  1

 . در توکیل باشد«

قانون مدنی: » اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار   673ماده  2

 .کند هریک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود«
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گفت امام هیچ تفاوتی را در قبال دو واژۀ توکیل و تفویض قبول نداشته و معتقد به کاربرد    توانمی

 که در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.  باشدمیعملی عقد وکالت در نزد عرف 

 تفویض وکالت:  .2-1

تفویض در لغت به معنای اختیار دادن، سپردن و واگذار کردن و تسلیم امری به دیگری و حاکم کردن 

 . وجه تسمیه »مفوض الیه« ( 1/1116؛ معین،  160فیومی،  ؛  7/210ر،  او در آن امر است)ابن منظو

در واقع »موکول الیه« است)ابن   آن است که »موکل« انجام کاری را به او واگذار کرده و  به »وکیل«

توکیل و تفویض را در کنار یکدیگر و مترادف با هم    نیز  فقهی  آثاردر برخی از    (.  7/736منظور،  

( ولی اکثر حقوق دانان قائل به تمایز 220/ 2انصاری،  شیخ  ؛  4/117اند)غروی اصفهانی،  ذکر کرده

به شخص ثالث   و تفویض وکالت را منتهی به انتقال وکالت   باشندمیتفویض    توکیل و  ۀ مقولبین دو  

؛  5  ،نصیرزاده شهری  ر.ک:)گرددمیبه نحوی که در اثر آن وکیل اول از این رابطه حذف    دانندمی

و  کندمیرا از خود سلب    اختیاری  هرگونهبه نظر ایشان در تفویض وکالت، وکیل  (.  85خردمندی،  

، موکل اصلی با به بعدو از این    کندمیبا قرارداد تفویض، تمامی اختیارات خود را به دیگری منتقل  

وکیل  جدید روبرو خواهد شد؛ برخلاف توکیل به غیر که وکیل اول از جریان وکالت حذف نخواهد  

شد. به دیگر سخن، توکیل به غیر تابع وکالت اولیه بوده و مستقل از آن نیست در حالی که تفویض  

برخلاف عموم فقها و حقوقدانان  ره(  خمینی)امام    باشد.و تابعی از وکالت اولیه نمی  بوده  وکالت مستقل

معتقد  واستفاده نموده است  «توکیل»تنها از واژۀ  یجهت بیان واگذاری یا نیابت امر وکالت به دیگر

از چه طریقی انجام است در خصوص واگذاری امر وکالت به شخص ثالث باید دید این واگذاری  

؛ بدین  ( 2/44،  تحریر الوسیلۀ)خمینی، کابرد عملی داشته باشد تواندمیشده است، زیرا این موضوع  

در عرض وکیل اول است یعنی وکیل اول   اگر وکیل دوم از طرف موکل وکیل شده باشد  شرح که

حق عزل او را نداشته و همچنین با فوت وکیل اول، وکالت وکیل دوم باقی است. اما اگر وکیل دوم  

ول حق عزل او را داشته و وکالت دومی از سوی وکیل اول، وکیل شده باشد در این صورت وکیل ا

که نقد جدی را بر نظر حقوقدانان وارد    داردمی را بیان    اینکته در اینجا امام    تابع وکالت اولی است.

الأول«)خمینی،    سازدمی الوکیل  للموکل عزله من دون عزل  أن یکون  یبعد  اینکه »ولا  آن  تحریر و 

(؛ بدین شرح که اگر وکیل دوم از سوی اولی، وکیل شده باشد باز هم دایرۀ حقوق 2/44،  الوسیله

موکل مضیق نشده و همچنان حق عزل وکیل دوم را دارد درحالی که طبق آنچه گذشت حقوقدانان  

بر این   با توجه به دیدگاه امام خمینی)ره(   نگارنده   .اندشده معتقد به تضییق حقوق و اختیارات موکل  

هیچ تمایز و تفکیکی بین این دو مقوله وجود ندارد  یفقهبانی مباور است که از منظر قانون مدنی و 

تفاوت اندکی هم باشد قابل توجه و بنیادی نیست. بنابراین صرف عقد وکالت)بما هو وکالت(   و اگر

نه برای وکیل( و اقدام به اجرای وکالت است و نه ایجاد تکلیف)نه برای موکل    کندمینه ایجاد حق  
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  پذیرد میعقود ناقله صورت    یکی از   حقوق بواسطۀ  . انتقال اموال و کندمی که برای وکیل حق ایجاد  

و در صورت شک بین انتقال و واگذاری حق و عدم آن، اصل بر عدم است. اگر تفویض را متفاوت 

از توکیل و به معنای انتقال حق بدانیم باید وکیل را مالک حق دانسته و این به معنای آن است که 

 این امر عدم امکان اعمال حق توسط موکل)اصیل( بوده و   ۀنتیجموکل دیگر مالک آن حق نیست؛ که  

توکیل و تفویض وکالت در   ۀواژشرعی است. بنابراین دو    چنین امری بر خلاف تصریحات قانونی و

به  در عقد وکالت ممکن است، شخصی    .باشد میدر تصرف    ۀاصطلاح مترادف بوده و همان استناب 

لحاظ شرایط خاص، به چند نفر وکالت دهد که مورد وکالت را برای او انجام دهند. در این صورت  

به   یا  متعدد  اجتماع وکلای  به صورت  است  ممکن  که  است  بین طرفین  قرارداد   تابع  انجام عمل، 

آن از    صورت استقلال آنان باشد و یا این که از این جهت ساکت باشد، لذا هر کدام باشد اجرای

در ادامه به توضیح وکالت اجتماعی و با امعان نظر به این موضوع  .  لحاظ قانونی متفاوت خواهد شد

 .گذرانیممی  دیدگاناستقلالی پرداخته و مبانی و آثار آن را از 

 تقسیم اختیار وکلای متعدد: .2

انجام موضوع    برای  که  باشدمینیز در حقوق ایران و همچنین در فقه اسلامی دارای این اختیار    موکل

که در این صورت، دو حالت قابل فرض    کنددو یا چند وکیل را با حق توکیل به غیر انتخاب    وکالت 

در ذیل به بررسی و  که اجتماعی باشد.    خواهد بود؛ اول آن که اختیار آنان استقلالی باشد و دوم آن

 . پردازیممیتوضیح هریک 

 : استقلال وکلای متعدد . 2-1

یا چند نفر، به طور مستقل و به طور    یکموکل اختیار انجام موضوع وکالت را به  در صورتی که  

؛ محقق  2/87،  حلی  )ابن ادریسدند آن را به جا آورنتوانهر کدام به تنهایی میاعطا نماید،    انفرادی

قانون مدنی    ۶۶۹  ۀ. قسمت اخیر ماد( 5/277،  مسالکشهید ثانی،  ؛  2/434،  شرایع الاسلامحلی،  

تواند به  این که هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد، در این صورت هر کدام می دارد: »... مگر  مقرر می 

تنهایی آن امر را بجا آورد«. بنابراین، در صورت تصریح به اقدام به شکل انفرادی، هریک از وکلای 

ین بابت  سئولیتی از امتعدد مجاز است بدون دخالت دیگری در اجرای مفاد وکالت، اقدام کند و م

موکل مأخوذ به آثار حقوقی عمل حقوقی وکلای متعدد است و آثار حقوقی  ندارد. در این صورت،  

پذیرش اقدام مستقل    شود، چون هریک از وکلا حق اقدام دارند.عمل حقوقی انجام شده را متحمل می

 . ( 2/222)امامی،  ترین صورت تعدد وکلاست وکلا، از نظر ماهوی ساده  تعددهر وکیل در وضعیت 

هرگاه موکل برای اجرای مورد وکالت، تنها یک وکیل انتخاب نماید و وی را مختار  از سوی دیگر،  
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با تعیین وظیفه در محدوده وکالت  اما به هر یک  یا چند وکیل برگزیند  امور خود سازد  انجام  در 

منزل خود را به یک نفر وکالت    ۀخودش اختیار دهد به آن وکالت انفرادی گویند. مانند آنکه اجار

دهد و یا به چند نفر وکالت دهد که به صورت مستقل عمل نمایند و یا وکالت یکی مربوط به فروش 

قانون مدنی ناظر به    ۶۶۹مفاد ماده    و دیگری مربوط به اجاره و سومی مربوط به ودیعه و ... باشد.

همانطور که فقها نیز بدان    موردی است که چند نفر باهم و ضمن یک انشاء وکیل قرار داده شوند

  اند نداده سابق قرار   و وکالت استقلالی را قبول داشته و وکیل متأخر را عامل عزل وکیل اندشده ملتزم 

جواز عمل لذا    (.9/۵۸۶؛ مقدس اردبیلی،  27/۴۰۶نجفی،  ر.ک:  )  اندنشده و قائل به تعارض بین وکلا  

ایشان  صریحاً مشخص نماید که    ،وقتی است که موکل در صورت انتخاب وکلای متعددوکلا  انفرادی  

)ر.ک: صفایی،  ایجاب موکل  .اختیار دارند به طور مستقل عمل نموده و مورد وکالت را انجام دهند 

؛ به طوری  کندمینقش مهمی ایفا  در این خصوص    ( 304،  رۀ المعارفدای ؛ جعفری لنگرودی،  2/64

از یک ایجاب برای وکلای متعدد استفاده نماید و یا از چند ایجاب با لحاظ تقدم و تأخر    تواندمی که  

ه استقلال وکلای متعدد یا اجتماع  ممکن است موکل در وکالت نامه تصریح باز سوی دیگر  زمانی.  

ها در اجرای مفاد  وکالت نکند، در این صورت ظاهر این است که موکل، تصمیم جمعی وکلای  آن 

نافذ می الوسیلۀ )خمینی،  داندمتعدد را  و اگر درباره حدود اختیار هر وکیل  منفرد،    ( 2/44،  تحریر 

تردید شود، قدر متقین این است که به طور مستقل و انفرادی حق اقدام ندارند و باید با مشورت 

یکدیگر و دسته جمعی و با اراده جمعی اقدام به اجرای مفاد وکالت نمایند و حالت استقلال وکلا،  

ر استثنایی است باید با دلیل احراز شود و در صورت  امری است استثنایی و خلاف ظاهر؛ وچون ام

در خصوص وکالت انفرادی، علاوه بر تصریح    نی)ره( خمیامام    .عدم استقلال، جاری است   تردید، اصل 

را نیز در بیان خود وارد کرده و در اینجا نیز به   ( انفراد در امر وکالت )همان  موکل، قید ظهور عرفی

بر اساس آنچه گفته شد، اگر هر یک از وکلا، مستقلاً   کابرد اجتماعی امر وکالت توجه داشته است.

توانند توکیل به یک می  هر یک،حق تفویض و توکیل به غیرداشتن  وکالت داشته باشند، درصورت  

   نمایند.ب نفر یا چند نفر

  :د متعد وکلای    اجتماع  . 2-2

و شرط کند که وکلای متعدد،   نمایددر صورتی که شخصی، دو یا چند نفر را وکیل در انجام امری  

  ؛ ا دیگران  اقدام کند ی تواند بدون دیگری  ها، نمیعمل نمایند، در این صورت، هیچ یک از آن   مجتمعاً

؛ سبزواری،  5/277  ،مسالک)شهید ثانی،  ها را لازم دانسته است جمعی آن   زیرا موکل تصمیم و ارادۀ

در صورتی است که وکلای متعدد، عمل حقوقی یا امر مورد    موکلو تعهد   ( 680/ 1،  کفایۀ الاحکام 

رانظر   به    جمعاً  او  مطلق  وکالت  در  دهند.  همانجام  هم،  نفر  یکوکلا    ۀچند  با  تصمیم باید  دیگر 

فروش خانه خود مزرعه یا    ۀ، مانند این که موکل بگوید شما را برای ادار( 27/406  )نجفی،بگیرند



   
 

 

 مبانی فقهی حقوق اسلامی 

س
رر

ب
ید ی

اه
دگ

 
خم

م 
ما

ا
نی 

ی
فو 

ر ت
 د

ه(
)ر

ی
 ض

وک 
و ت

 لی
اع

تم
اج

ت 
کال

و
ی 

 

548 

 

حدود اختیار هر وکیل   ۀظاهر این است که تصمیم جمعی وکلا نافذ است. اگر دربار  ،وکیل کردم

هایی از عقود درس )کاتوزیان،  تردید شود، قدر متیقن این است که به طور استقلال حق اقدام ندارد

بر این   نیز  خمینی)ره( امام    . و باید همگام با دیگران باشد و به طور جمعی اقدام شود  ( 2/90،  معین

به تنهایی جایز نیست، حال چه    ،هرچند وکیل دیگر غایب یا عاجز باشد  ،نظراست که اقدام وکلا 

را وکیل    من شما دو نفر»:  بگوید  مثلاًیا کلامش مطلق باشد،    موکل در کلامش تصریح کرده باشد و

هم همین قاعده  قانون مدنی .( 45/ 2، تحریر الوسیلۀ)خمینی، «عبارتی نظیر این باشد یا و خود کردم

چون هدف موکل از انتخاب    ( ۱۹۵  دورۀ حقوق مدنی،،  کاتوزیان)است   تصریح نموده  669  ۀرا در ماد

هم نظر  اعمال  وکیل،  بهترین شکل   ۀچند  به  موکل  منافع  تأمین  و  وکالت  موضوع  انجام  در  وکلا 

  کند، پیدا می  لیت ئواقدام کند، مس  اگر یکی از وکلا به تنهایی  حال(  6/36  ،بدائع الصنائع  ،انیشکااست)

لت نامه را بررسی کند و فقط با یکی از وکلا معامله نکند  قابل معامله هم وظیفه دارد که وکاطرف م

قانون   669  ۀماداز    (.۲۳،  حقوق مدنیتواند معامله را رد کند)کاشانی،  چون در این حالت موکل می

هرگاه برای انجام امر دو یا  : »داردمیقرر  م  وناظر بر اجتماع وکلا در انجام امر وکالت است    مدنی که

تواند بدون دیگری یا دیگران دخالت در آن امر چند نفر وکیل معین شده باشد هیچ یک از آنها نمی

د به تنهایی آن تواناینکه هر یک مستقلاً وکالت داشته باشد در این صورت هر کدام میبنماید مگر  

به دیگری هم در همان مورد   بعداً  اگر به یک نفر وکالت دهد وامر را بجا آورد« مستنبط است که  

 جعفری لنگرودی،   :ک.است)ر  عمل کنند، استقلال در عمل محتاج نصّ اًوکالت دهد باز باید مجتمع

زمانی که فرد دو نفر وکیل برای خود قرار » صاحب جواهر فرموده است:    .( 39  ،محشی قانون مدنی

انفرادی وکلا است و این امر    عمل  شان، به معنای عدم اعتباردهد بدون ذکر قیدی در وکالت ایمی

و صرفاً عمل   باشدمی بدون اذن وی )یعنی عمل منفرد فضولی(  ،مانند عدم جواز تصرف در مال غیر

 اب وکیلعمل انتخ   نیز  بهبهانیبه نظر  (.  27/406  «)نجفی،خواهد بودمجاز  ایشان به نحو اجتماع  

 چون   متعدد، در صورت عدم تصریح موکل به خلاف، ظاهر در این است که آنان باید اتفاقاً عمل کنند

است   موکل کرده  جمعی  عمل  به  محدود  را  آنان  اختیارات  امام    .( 470بهبهانی،وحید  )حدود 

یا   خمینی)ره( موکل  صریح  اذن  محتاج  را  اجتماعی  وکلای  استقلال    او   کلام  عرفی  ظهور   نیز 

  مورد   به امر  بایست مجتمعاً می  وکلا  تعدد،   صورت  در  نابراینب  ( 2/44  ،تحریرالوسیلۀ   )خمینی،داندمی

موکل مشخص است که خواستار انجام دسته جمعی    ۀچون از اراد  حالت   این   در   نمایند.   قیام   وکالت 

وکالت است، قیام یک یا چند نفر از ایشان بدون دخالت دیگران تعدی و تجاوز نمودن از حدود اذن  

و متعارف نسبت به مال و حق موکل است، بنابراین فضولی بوده علاوه بر اینکه قابلیت این را دارد  

معامله کننده با چنین وکیلی نیز، حق مطالبه خسارات وارده از    که از سوی موکل تنفیذ نگردد، ثالث 

شخص مسئول خسارات وارده به ثالث   ،وکیل متخلف )فضول موجب زیان( را دارد و وکیل متخلف
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خواهد بود. چرا که ثالث در واقع با موکل معامله ننموده، چون اقدام خارج از اذن، اقدام غیروفضولی 

برخی از فقها در این خصوص بر این نظرند    .بنابر این موکل طرف این عقد نیست محسوب است.  

.  ( 5/277،  مسالک)شهید ثانی،  بر عقد، صدور آن از رأی ایشان با هم است   که مراد از اجتماع وکلا

پس اگر در میان وکلای متعدد مجتمع، یکی از ایشان دیگری را وکیل قرار دهد یا هر دو ثالثی را 

یعنی   د و به این امر هر دو رضایت دهند؛وکیل کنند، اگر مقتضای وکالت ایشان جواز توکیل باش

دند صحیح است، عمل کر نیز  انفرادی داده است و اگر هر دو    -اینکه موکل اجازه اقدام عملی فیزیکی

)ر.ک: اقدام انفرادی ایشان صحیح نیست   ،تعدد در حال اجتماع که از لحاظ وصایت م  بر خلاف وصی 

عمل ندارد، وی    ۀناظر و تفسیر کنند  ،چرا که وصی در حال اجتماع  ،( 5/277،  مسالک شهید ثانی،  

موصی ناظر بر عمل به اجتماع بوده است،   ۀمأمور به اقدام گردیده و آخرین اراد  ،پس از مرگ موصی

با یک اقدام عملی قابل    متعدد قابل پذیرش است ولی عملی که عرفاً  ایوصی ا  پس صرف عمل مجتمع

  ، باشند مجتمع در انجام آن مأمور می  متعدد   یکه وکلا  ،تحقق باشد، مثل دادن ایجاب خرید یک کالا

ور از اجتماع همانطور که گفتیم کافیست و منظ  اقدام یکی از نظر عملی که مورد تأیید سایر وکلا باشد

هم   ،صدور فعل از رأی ایشان با هم است، نه اینکه همه با هم مثلاً در دادن ایجاب و ادای الفاظ آن 

»اگر نظر هر دو وکیل تأثیری   :معتقدند برخی نیز. ( 112 ،دورۀ حقوق مدنی)کاتوزیان، رایی نمایندسُ

در موضوع وکالت نداشته باشد، مثلاً وکالت در طلاق یا بازگرداندن امانت و یا پرداخت دین داشته 

،  بدائع الصنائع ر.ک: کاشانی،  )«موضوع وکالت را انجام دهند  توانندمیباشند، هر یک از وکلا به تنهایی  

شده باشد    اعطا  متعددبر اساس آنچه گفته شد چنانچه وکالت به صورت جمعی به وکلای    (.6/36

  به عبارتی   صورت گیرد.  دیگر  وکیلیا چند    به یکورت جمعی  حق تفویض و توکیل نیز باید به ص

در چنین   قانون مدنی  669  ۀادم  وامامیه    د وکلا بر اساس نظریه مشهور فقهایدر خصوص تعد  دیگر

وکلای متعدد صورت همه ی  با نظر و دیدگاه  غیر  شرایطی لازم است تفویض وکلای اجتماعی به  

( موافقت یا حسب مورد متعدد )یک وکیل واحد گیرد به نحوی که وکلای اجتماعی با توکیل به غیر

چه اعمالی قابل توکیل به غیر بوده و قلمرو توکیل    اصولاًکه    پردازیممیدر ادامه به این مهم    نمایند.

 در چه اعمالی است.

 اعمال قابل توکیل   .3

گیرند بایستی  این نهاد قرار می  ۀدر خصوص قلمرو توکیل به غیر و این که چه اعمالی در گستر

دقت در منابع فقهی مؤید این است که ظاهراً عموم فقها عقد وکالت    اعمال قابل توکیل را شناخت.

اند. به نظر ایشان برای انجام اعمال قابل نیابت اعم را از حیث نوع تصرف موضوع آن مطلق دانسته 

توان به دیگری اذن داد و تفویض اختیار کرد. تعدادی از تصرفات حقوقی و غیر حقوقی)مادی( می
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از فقها احراز این قابلیت را برای هر امر، به نیابت پذیر بودن آن مقید ساخته و معتقدند :» معیار این  

که نیابت در چه اموری صحیح است این است که بگوییم هر امری که انجام آن به وسیلۀ خود شخص 

لفی معین،  مکلف، غرض شارع باشد وکالت در آن صحیح نیست ولی آنچه که انجام آن به وسیلۀ مک

مقصود شارع نباشد بلکه نفس انجام آن مطلوب شارع باشد، توکیل در آن صحیح است«)ر.ک: علامه  

؛  2/328،  شرایع الاسلام؛ محقق حلی،    256تا  5/255،  مسالک؛ شهید ثانی،  2/117،  تذکرۀحلی،  

ل به نیابت از فقهای امامیه، بدون اناطۀ قابلیت توکیل هر فع  . گروهی دیگر( 378تا  27/377  جفی،ن

اند که: »آن چه  ای ایجابی و مختصر چنین تمهید کرده پذیری آن، ضابطۀ مورد نظر خود را به گونه 

شارع  غرض  معین،  مباشر  وسیلۀ  به  آن  انجام  که  است  فعلی  هر  است،  صحیح  درآن  وکالت 

  ، المختصر ؛ محقق حلی،    2/38؛ فاضل آبی،    3/35؛ ابن فهد حلی،  16/ 9نباشد«)طباطبایی حائری،  

  خمینی)ره( (. امام  4/370،  الروضۀ البهیۀ؛ شهید ثانی،  144؛ شهید اول،    3/483؛ خوانساری،  154

وکالت نموده   بیان موضوعات و مصادیق مختلف مشمولبا توجه به اهمیت امور قابل وکالت اقدام به  

ق، ( که شامل تمام عقود و همچنین وصیت، وقف، طلا2/42،  تحریر الوسیلۀ  است)ر.ک: خمینی،

و صحت توکیل در نذر و عهد و   شودمیابراء، اخذ به شفعه و اسقاط آن و فسخ عقد و اسقاط خیار 

و از    داندمیمحل اشکال  ر را نیزفقها در صحیح نبودن توکیل در اقرا  ۀو ادل  داند نمیظهار را نیز بعید 

. البته  داندمیسوی دیگر توکیل در طلاق و حیازت مباحات و هرگونه قبض و اقباض لازم را صحیح  

امام در صدد بیان قلمرو امر وکالت است وگرنه به روشنی پیداست که تعیین موضوع وکالت واجب 

به آن  است   با عمومیت و اطلاق دادن  این امر  نیست و  متفاوت    کاملاًو مبهم گذاشتن آن صحیح 

م، وکالت خاص و  به وکالت عا  تواندمی(؛ چراکه وکالت  43تا2/42،  تحریر الوسیلۀاست)خمینی،  

قانون   ۶۵۶  ۀماد   (. در قوانین موضوعه در همان وکالت مطلق تقسیم شود)جهت مطالعه بیشتر ر.ک:  

دارد: »وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین، طرف دیگر را برای انجام  مدنی مقرر می 

الف(  )امر( در این ماده دو دیدگاه وجود دارد:    ۀدر خصوص معنای واژ  .نماید« امری نائب خود می

و    وکالت را با توجه به مفهوم نمایندگی به انجام عمل حقوقی برای موکل اختصاص داده   یگروه 

اند که نیابت در اموری قابل استفاده و قابل تصور است که به اراده انجام شود و  چنین استدلال کرده 

قانون    ۶۶۲با توجه به ماده  و    ( 119  آثاری را به بار آورد که وضع حقوقی موکل را تغییر دهد )لطفی،

دارد : »وکالت باید در امری داده شود که خود موکل بتواند آن را به جا آورد؛ وکیل  مدنی که مقرر می

موضوع وکالت تنها   که اندهم باید کسی باشد که برای انجام آن امر اهلیت داشته باشد« بر این عقیده 

چراکه بحث اهلیت موکل و وکیل تنها در مورد عمل حقوقی   ؛عمال است ا در مورد اعمال حقوقی قابل  

قلمرو وکالت را اعم از اعمال مادی   گروه دیگر  ب(  .(  901،  اعمال حقوقی  کاتوزیان،)شودمطرح می 

عقد و یا مانند گرفتن مالی از کسی یا دادن مال معین به دیگری؛    ۀمانند اجرای صیغ؛  دانندو حقوقی می
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یکی اینکه موکل بتواند    که بتواند مورد وکالت واقع گردد:  اما این امر باید مشروط به دو شرط باشد

بر طبق قانون آن امر را انجام دهد و دیگر اینکه غرض قانون مباشرت شخص معین در انجام آن عمل 

با وجود تفاوت در عبارات فوق، معیارهای مذکور در   رسدبه نظر می .  ( 219  تا218  نباشد )امامی،

به ویژه در پرتو مفهوم لغوی و اصطلاحی   هاآن چه توجه به مفاد    واقع گویای یک حقیقت هستند؛

وکالت، به روشنی حکایت از صحت توکیل در هر فعل یا امری دارد که از دیدگاه شرع، قابل نیابت 

و  و بوده  آن،  تفویض  انجام  در  معین  مباشرت شخص  حقوقدانان،  و  فقیهان  تعبیر  و   به  شرطیت 

از منابع فقه امامیه، بدون توصیف عمل موضوع   ایپارهموضوعیت نداشته باشد. در همین راستا، در  

نیابت یا وکالت، به ذکر حکم کلی امکان توکیل در افعال نیابت پذیر اکتفا شده است. برای مثال علامه  

  علامه حلی، )  «هر فعلی از افعال که نیابت در آن راه داشته باشد، قابل توکیل است »:  داردمیحلی بیان  

دیدگاه دوم که وکالت را اعم از اعمال مادی و   بنابراین(.  298  ابن زهره،؛  6/23  ،مختلف الشیعۀ 

 دهد انجام بتواند موکل  که  عملی هر و حاصلش اینکه  تر است داند، قابل پذیرش  اعمال حقوقی می

 گیرد.  قرار وکالت  موضوع  تواند یم باشد منعی از شرع و قانون نرسیده عمل این  در خصوص و

 آثار فوت و عزل یکی از وکلای اجتماعی: .4

به تفکیک شد؛ باید قائل  از وکلای متعدد  در صورتی که   از نظر فقها در خصوص فوت یکی 

شود  از وکلا، موجب بطلان وکالت دیگران می  یوکالت به نحو اجتماعی تعیین شده باشد، فوت احد

فوت یکی از وکلا و بطور کلی بطلان وکالت یکی از    و در صورتی که وکالت به نحو مستقل باشد،

ب . صاح ( 27/206  نجفی، ؛  5/288،  مسالکشهید ثانی،  وکلا، موجب بطلان وکالت دیگران نیست)

برای  شرط کرده است  ایشان را    بودنباهم    ودارد: »اگر موکل دو نفر را وکیل کند  شرایع مرقوم می 

جایز نیست، هر گاه به طور اطلاق آن دو را وکیل هیچ یک به تنهایی تصرف و همچنین حکم کردن 

دیگری،    شود و برای حاکم جایز نیست برایی یکی از آن دو بمیرند، وکالت دیگری باطل م  کند و اگر

نیز در فرضی که موکل   خمینی)ره( امام    .( 2/231  ،شرایع الاسلام   حلی،محقق  ضمّ کند«) امینی را

یا معنای اطلاق کلام موکل اجتماع باشد، اگر یکی از وکلا از دنیا   اجتماع وکلا را شرط کرده باشد و

قانون    670  ۀماد .  ( 45تا44/ 2،  تحریر الوسیلۀخمینی،  )داندمیبرود، وکالت را به طور کلی باطل  

دارد: »در صورتی که دو نفر به نحو اجتماع وکیل باشند به موت یکی از آنها  مدنی در اینباره مقرر می 

فوت یکی از شود«. بر طبق این ماده در مورد وکلای اجتماعی در صورت  وکالت دیگری باطل می 

قاعدۀ »الحاکم ولی لمن لا ولی له« جاری شود و در این حالت،  وکلا، وکالت وکیل دیگر نیز باطل می

شخص برای موکل زنده و حاضر است و چرا که ( 3/201محقق داماد، ر.ک: و ساری نخواهد بود)

شهید )شودمیحکم    به عکس آندر باب وصایت      ؛ چنانکهولایتی تصور نمود  تواننمیزنده    حاضر و
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نجفی،  )ماندمیگفت وصیت بر زمین    توانمی ؛ چرا که  ( 346/ 6بجنوردی،  ؛  5/277،  مسالک ثانی،  

با    وجود دارد که معتقد است فی در این زمینه  نظر مخال  حقوقدانان متأخردر بین    .( 407تا27/406

فوت یکی از دو وکیل، بطلان وکالت موجبی ندارد و عدم قدرت بر انجام امر به وسیله وکیل دیگر، 

 توانند میلذا با ضم وکیل دیگر هم  مانند انتفاء موضوع تعهد، سبب بطلان وکالت قرار گیرد.    تواندنمی

بالا از عبارت»وکالت   ممکن است منظور مادۀ  بطور اجتماع مبادرت به انجام موضوع وکالت نمایند.

تواند کسی که در شود« نیز بیان همین امر باشد و خواسته است تذکر دهد که نمی دیگری باطل می 

قانون   .( 302/ 2امامی،  )باشدقید حیات است، عمل وکالت را به تنهایی انجام دهد و عمل او باطل می

»هرگاه واقف برای دو نفر یا بیشتر به طور  :  مدنی در مورد متولیان وقف نیز اینگونه عمل کرده است 

آن از  باشد، هر یک  داده  تولیت قرار  دیگران، مستقلاً تصرف  استقلال  یا  ها که فوت کند، دیگری 

کنند و اگر به نحو اجتماع قرار داده باشد، تصرف هر یک بدون تصویب دیگری یا دیگران نافذ می

نماید که  آن که باقی مانده است می  ۀها، حاکم شخصی را ضمیمنیست و بعد از فوت یکی از آن 

بر باطل شدن وکالت به علت فوت    ق.م( اما در رد این نظر و تاکید۷۷ۀ  مجتمعاً تصرف کنند« )ماد

مانده را ست است که موکل دوباره وکیل باقیجایی در  : »این نظر دراست   یکی از دو وکیل ،گفته شده

( اگرچه 444  قانون مدنی در نظم حقوق کنونی،  به طور صریح یا ضمنی به وکالت گمارد« )کاتوزیان،

نماید؛ دیگر یا دیگران می  متولیان، حاکم شخص دیگری را ضمیمۀدر مورد تولیت بعد از فوت یکی از  

ولی این امر در مورد وکالت منتفی است، زیرا حاکم ولایتی بر موکل در قید حیات ندارد، ولی در 

   مورد تولیت، واقف شخصیت حقوقی ندارد و ناچاراً حاکم باید جانشین واقف شود.

معتقد به بطلان وکالت  در صورت تعیین وکالت اجتماعی  در خصوص عزل یکی از وکلا نیز فقها  

گفت    توانمیفوت یکی از وکلای اجتماعی  مستفاد از فحوای ادله در خصوص    هستند بدین شرح که

( 217و    14/214،  مهذب الاحکامسبزواری،  در خصوص عزل نیز همین دیدگاه حاکم است)ر.ک:  

بوده جایز  عقدی  وکالت  الاحکامسبزواری،  )چراکه  خمینی، ؛  456/ 2بهبهانی،؛  14/215،  مهذب 

وکلای مجتمع سبب بر هم خوردن عقد با سایر وکلا خواهد یکی از ( و عزل 2/45، تحریر الوسیلۀ

چنانکه مقتضای ذات عقد وکالت بر این امر صادق است و عزل نایب در انجام امری به معنای  بود  

شود که مقصود مگر اینکه به قرائن معلوم  یان منوبٌ عنه و نایب خواهد بود؛  برهم خوردن عقد م

او  جای  به  دیگری  وکیل  یکی،  عزل  از  پس  اینکه  مانند  است،  دیگری  وکالت  بقای  موکل، حفظ 

در مواردی که  با لحاظ نظر امام خمینی)ره(  بنابراین    (.3/173  ،عقود معینمنصوب کند)کاتوزیان، 

وکلا با یکدیگر مشورت کنند و عمل مورد  چون لازم است  وکالت به طور جمعی به وکلا داده شود،  

اقدام جمعی آن با تصمیم و  نیابت و عمل  نظر  اقدام، شرط صحت  نحوۀ  این  بگیرد و  ها صورت 
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حقوقی خواهد بود وگرنه، عمل مورد اقدام، فاقد صحت و در واقع خارج از حدود اختیار خواهد 

هر یک از این شروط    و در نتیجهتمام وکلای انتخابی، زنده باشند و نیز عزل نشده باشند    لذا باید  ،بود

در خصوص   احراز قرائن  روشن است کهحقوقی انجام شده صحیح نخواهد بود و  مفقود باشد، عمل  

 .قواعد اولیه را تخصیص بزند تواندمی، هدف موکل بر بقای عقد 

 و مستقل:  اجتماعیمسئولیت وکلای  .5

از منظر فقه اسلامی، مسئولیت وکیل در موضوع وکالت شامل دو مبحث اصلی محدودۀ تصرف  

آنچه غالب فقها بر آن تأکید دارند این است که وکیل  در مورد وکالت و مخالفت با امر موکل است؛  

خارج از محدودۀ اذن موکل اقدام و تصرفی انجام دهد و آنجا که اذن موکل عمومیت دارد  تواندنمی

و مصلحت موکل    اقدام نماید  یا فحوای کلام موکل  و عادت  نیز باید براساس قرائن و شواهد و عرف

؛  9/17؛ طباطبائی حائری،  22/27بحرانی،؛  15،  المختصر)محقق حلی،  را نیز در نظر داشته باشد

امین است و    ( 27/398نجفی،  ؛  194/ 6،  العروۀیزدی،  طباطبایی   تفریط و چراکه وکیل در واقع 

ایجاد مسئولیت برای او خواهد شد)  اذن موکلی از حدود  تعد ،  شرایع الاسلام محقق حلی،  سبب 

الوسیلۀ؛ خمینی،  22/54بحرانی،  ؛  145شهید اول،  ؛  2/437 تصرفی  ( و اگر هم  2/48،  تحریر 

  نجفی،   ؛195/ 6،  العروۀیزدی،  س قواعد فضولی با آن برخورد کرد)طباطبایی  انجام دهد باید براسا

 ذن موکل است)خمینی، انجام شده، محقق نخواهد شد و متوقف بر ا   یعنی تصرف یا معاملۀ  ( 27/402

ت مستنبط از نظرات فقها آن است که همین قاعده در خصوص فگ  توانمی( و  2/44،  تحریر الوسیلۀ 

؛ بدین شرح که در خصوص اقدام وکلای استقلالی، طبق وکلای اجتماعی و استقلالی حکمفرماست 

و وکلای   هاست آن دارای اعتبار و ضمانت اجرای آن بر عهدۀ    مستقلاًه و اقدام هریک  قاعده عمل نمود

دارای اعتبار بوده و خارج از آن بی اعتبار اقدام شان  اجتماعی نیز در صورت اقدام مجتمع، طبق قاعده  

تلقی شده و ضمانت اجرای آن در صورت تقصیر، بر عهدۀ فرد خاطی و به نسبت بر عهدۀ سایرین  

  ؛ کند می روبه رو هستیم که هریک مسئولیت وکیل را گوشزد    هبا دو ماد  قانون مدنیدر    خواهد بود.

 6732و در مادۀ    نمایدمیضمان وکیل را در صورت تقصیر ایشان بیان   1قانون مدنی  666در مادۀ  

که موضوع وکالت خود را بدون داشتن هرگونه حقی جهت   کندمینیز در خصوص وکیلی صحبت  

واگذاری آن به دیگری، این حق را واگذار نموده و مرتکب تخلف شده است که هم شخص وکیل و  

 
قانون مدنی:» هرگاه از تقصیر وکیل ،خسارتی به موکل متوجه شود که عرفاً وکیل، مسبب آن محسوب می گردد  666ماده  1

 . مسئول خواهد بود«

قانون مدنی :» اگر وکیل که وکالت در توکیل نداشته انجام امری را که در آن وکالت دارد به شخص ثالثی واگذار   673ماده  2

 .کند هریک از وکیل و شخص ثالث در مقابل موکل نسبت به خساراتی که مسبب محسوب می شود مسئول خواهد بود«
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ضامن   موکل،  به  خسارات  بروز  صورت  در  را  وکالت(  موضوع  کنندۀ  ثالث)دریافت  شخص  هم 

وکالت   .شماردمی انجام موضوع  وکالت - در خصوص  استقلالی   -در فرض صحت شرایط  وکلای 

که مسئولیت وکیل در برابر موکل شکل   شودمیاختیار اقدام مستقل داشته و سبق زمانی اقدام موجب  

بگیرد و دیگر وکلای مستقل مسئولیتی نخواهند داشت. اگر سبق زمانی وجود نداشته باشد و وکلای  

)نه  مستقل، موضوع وکالت را با لحاظ شرایط و نتایج یکسان و همچنین در زمان یکسان انجام دهند

ی در قبال موکل مسئول  روشن است که اقدام کنندگان همگ  به صورت هماهنگی از پیش تعیین شده( 

ر وکلای استقلالی به صورت مشترک موضوع وکالت را انجام دهند، مسئولیت آنان  و اگ  خواهند بود

زمانی که از جانب    این فرض نیز قابل طرح است که  در قبال موکل به صورت اشتراکی خواهد بود.

، موکل بپذیریمولیت تضامنی وکلای اجتماعی را  ئسم  اگری متعدد به موکل خسارتی وارد آید،  لاوک

وقایع  کاتوزیان،  د)آنان رجوع کن  ۀبه هریک از وکلا یا به هم  تضامنا   ارت خودسبرای تمام خ  تواندمی

با این اشکال مواجه  اما    اندپذیرفتهولیت تضامنی وکلای اجتماعی را  ئاگرچه برخی مس  (168  حقوقی،

اقامه شده بر موضوع وکالت، ید ضمانی نیست تا مسئولیت تضامنی هم ایجاد کند    که یدخواهند شد  

به انجام وظیفه است و ضمانتی در کار نیست و وکلای اجتماعی با انعقاد عقد   مأموربلکه وکیل تنها 

وکالت و لحاظ شرایط صحیح آن، حق وکالت را داشته و موضوع وکالت نیز از این حق جدایی ناپذیر 

براساس دیگر،  سوی  از  مجازات  526ماده    است.  سال    اسلامی  قانون  نیز   1392مصوب    مقنن 

مسئمس مساوی  است لا وئولیت  پذیرفته  را  متعدد  مس  ؛ن  عمل  تأثیر  اینکه  باشد. ولائمگر  متفاوت  ن 

مگر اینکه تأثیر    ؛ولیت مساوی دارند ئبرابر موکل مس  نتیجه گرفت وکلای اجتماعی در  توانمی   بنابراین

ولیت ئبه نسبت تأثیر عمل خود در برابر موکل مس  لامتفاوت باشد که در این صورت وکلا  عمل وک

که بدون اذن موکل بوده است    به وکیل توکیلیموکل  حق رجوع  در مورد    .نه مسئولیتی مطلق  دارند و 

وکیل دوم، نسبت به موکل  در این حالت    این است که توجیه    ( 168  وقایع حقوقی،،  کاتوزیان )نیز

بیگانه و غاصب است و هیچ رابطه حقوقی صحیحی بین وی و موکل برقرار نگردیده است که بتوان  

؛ مکارم شیرازی،  2/9  بجنوردی،   )ر.ک:از مسئولیت قرار داد  ءوی را بری  « یضمنمین لاالأ»   طبق قاعده

برافزون بر آن،  .  ( 2/251 به عنوان وکیل خود  این  گزیند می موکل زمانی که شخصی را  از  آنچه   ،

است و    است که خصوصیات و اوصاف آن وکیل مورد توجه موکل بوده  ینا  آیدمیانتخاب به ذهن  

که اساساً توکیل به غیر با مصلحت   رسدمی به نظر    لذا  خاصی از انتخاب آن وکیل دارد؛  ۀانگیزیا  

این    ،جانب وکیل نداشته باشد   موکل در تضاد است و چنانچه موکل تصریحی بر توکیل به غیر از 

اقدام وکیل خارج از حدود وکالت خواهد بود و در نتیجه ضمانت اجرای فضولی بودن وکالت و 

به هریک از آنان یا    تواندمیموکل  لذا  مسئولیت وکیل و منتخب و نائب او را به دنبال خواهد داشت.  

گردیده مقرر    قانون مدنی  ۶۷۳  ۀکه این حکم در ماد  هر دو برای جبران تمام خسارت خود رجوع کند
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قانون مدنی معتقد است اگر وکیل بدون حق توکیل    323  ۀیکی از حقوقدانان با استناد به ماد  .است 

شخص ثالث نیز تعدی و تفریط  ، به شخص ثالث تفویض کند و  باشد می موضوع وکالت را که مال  

ولیت تضامنی دارند و موکل برای دریافت تمام ئوکیل اول و ثالث، مس  کرده و موکل خسارت ببیند، 

خود   کند  تواندمیخسارت  مراجعه  هردو  یا  آنان  از  هریک  نداشته   ؛به  توکیل  حق  وکیل  چون 

حال اگر موکل به وکیل اول رجوع کرد و خسارت خود را از او دریافت کرد،  .  ( 239  است)باریکلو،

به شخص ثالث مراجعه    تواندمی د،  ش که دخالتی در ورود خسارت نداشته با  وکیل اول درصورتی

  ؛ به وکیل اول مراجعه کند   تواندنمیاگر موکل به شخص ثالث مراجعه کند، شخص ثالث    اما  ؛کند

 ، وقایع حقوقی، ورود ضرر به صورت مستقیم نقش داشته باشد)کاتوزیان   در   مگر اینکه وکیل اول نیز

ضمان به   ،تمثیل قرار دادن سنگ در بین راه توسط دو نفر یا بیشتربیان با  نیز خمینی)ره(امام . ( 168

و یا کشته شدن مسافران در اثر برخورد    ( 2/89  ،تحریر الوسیلۀ   )خمینی،گرفته است تساوی را نتیجه  

حکم به   ( 169تا168/ 7  )شیخ طوسی،که سبب بر هر دو ناخدا بار شود  ایگونه دو کشتی با هم به 

ک: ر.)همچنین است اقدام مشترک چند نفر در به قتل رساندن یک شخص .  اندداده مسئولیت مشترک  

اشخاص    ( 43/75نجفی، استقلال  اصل  با  مخالفت  نفر،  از یک  دریافت خسارت  که  آنجایی  از  و 

وکالت وکیل موضوع  در فرضی که    لذا  تنها به یک نفر مراجعه نمود.  تواننمی(  239  است)باریکلو،

چه در انجام عملیات اجرایی و  ولیت وی و ثالث در قبال موکل  سئ، مدهدمی را مشترکاً با ثالث انجام  

به صورت اشتراکی با لحاظ نسبت خسارت وارده توسط هر وکیل  چه در جبران خسارات وارد شده  

     .خواهد بود

 :نتیجه گیری .6

  توان فهرست کرد:اهم دستاوردها و نتایج پژوهش حاضر را به شکل زیر می

  بوده توکیل به غیر تابع وکالت اولیه  و  وکالت  تفویض  براساس تعریف لغوی و اصطلاحی،   -1

برای   سهولت و هدف آن    شودنمیمنتهی به حذف وکیل اول از رابطه    طبق مبانی فقهیکه  

خمینی)ره(   امام  آنچه  طبق  و  است  وکالت  مورد  الفاظ    اندداشته   مقصودانجام  از  استفاده 

مختلف، تنها جهت نزدیکتر کردن ذهن به معنای وکالت است و کاربرد و حدد و ثغور آن 

باید در مقام عمل و عرف جامعه با قیود مطرح شده در وکالت نامه براساس مبانی و ضوابط  

 قانونی مشخص شود. 
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امام خمینی)ره( معتقد است در محدودۀ توکیل وکالت به غیر، باید دید اذن موکل ناظر به  -2

تواند شامل اذن توکیل از سوی خودش یا اذن شود؛ زیرا اذن موکل میچه نوع توکیلی می

شود و بر توکیل از سوی وکیل باشد و این موضوع فقط در نوع بیان اذن موکل روشن می

با توجه به امرقانون مدنی    672  ۀماد   این اساس و  به   یبرا  تواندنمی  یوکیل در  امر  آن 

لذا توکیل به  ن وکیل در توکیل باشد. ئوکالت دهد مگر اینکه صریحاً یا به دلالت قرا یدیگر

و توکیل به وکلای مستقل تابع وکالت به   وکلای اجتماعی تابع وکالت به وکلای اجتماعی

مستقل ه   است.  وکلای  توکیل  و  فردی)منفرداًتفویض  صورت  به  صورت م  به  هم  و   )

نیابت و    و با توجه به ماهیت توکیل به غیر  ( امکان پذیر است اجتماعی)مجتمعاً که همان 

کند آنچه به عنوان وکالت به وکلای اجتماعی صدق می  باشداعطای نمایندگی در تصرف می

 . در خصوص تفویض و توکیل وکالت به وکلای اجتماعی نیز مصداق دارد

هدف موکل از انتخاب چند وکیل، اعمال نظر  وقتی    مشهور فقها  امام خمینی)ره( و   نظراز   -3

همۀ وکلا در انجام موضوع وکالت و تأمین منافع موکل به بهترین وجه ممکن باشد، روشن 

است که اقدام یکی از وکلا به صورت مستقل جایز نیست و اقدام یکی از ایشان منجر به  

فقها،    تأییدعلاوه بر  ایجاد تعهدات دیگر در زمان بروز خسارات خواهد شد که این موضوع  

حاکم شود تا بتواند هدف   ایقرینه حقوقدانان را نیز در پی دارد؛ مگر آنکه    تأییدتاکید و  

 در چند شکل صریح و ضمنی ظاهر شود . تواندمیموکل را تخصیص بزند که این قرینه 

اعمال قابل توکیل از نظر امام خمینی)ره( و برخی فقها باید بطور مصداقی و دقیق بیان گردد   -4

و بیان قواعد کلی جهت تطبیق بر مصادیق سبب سردرگمی مکلف خواهد شد لذا عموم فقها 

برخلاف برخی حقوقدانان معتقدند برای انجام اعمال قابل نیابت اعم از تصرفات حقوقی و  

البته امام در صدد بیان    توان به دیگری اذن داد و تفویض اختیار کردمی  غیرحقوقی)مادی( 

قلمرو امر وکالت است وگرنه به روشنی پیداست که تعیین موضوع وکالت، واجب و مبهم  

 .گذاشتن آن صحیح نیست و این امر با عمومیت و اطلاق دادن به آن کاملاً متفاوت است 

دو یا چند نفر به طور اجتماع وکیل   امام خمینی)ره( همگام با سایر فقها معتقد است وقتی -5

مطابق  و    تواند، بدون دیگری یا دیگران، دخالت در آن امر بنمایدها نمیباشند، هیچ یک از آن
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شود؛  میها فوت کند وکالت دیگری باطل  آن  در صورتی که یکی از قانون مدنی    ۶۷۰ماده

  مجتمعاً   در مواقعی که وکلای متعددبه عبارتی  زیرا به تنهایی سمتی در اجرای وکالت ندارد.  

یا دیگران وکالت دیگری  ،  کندفوت می  اجتماعی  شوند و یکی از وکلای متعددانتخاب می

نسبت به مورد وکالت اقدامی نمایند،    توانندنمیشود. در این صورت وکلای دیگر  می   باطل

ها و این است که آن   دیگرانها، با بطلان وکالت سمتی ندارند و علت بطلان وکالت  زیرا آن 

چون یکی فوت کند، دیگری و  د  ن ده وکیل متوفی، یک پیکر را در مورد وکالت تشکیل می

چنانکه این دیدگاه متخذ از فقه   د نوع وکالت اقدام کنتوانند نسبت به موضدیگران نمی  یا

و قیاس فوت   اندداشته و یا بر آن تاکید    اندنمودهاسلامی بوده و مشهور فقها نیز به آن عمل  

 . اندنمودهو عزل وکیل را با اعمال حقوقی دیگر همچون وصایت رد 

استقلالی   -6 بیان مسئولیت وکلای  اقدام مستقل داشته و سبق   توانمیدر  ایشان اختیار  گفت 

که مسئولیت وکیل در برابر موکل شکل بگیرد و سایر وکلای   شودمیزمانی اقدام موجب  

مستقل،  اینکه وکلای  و  زمانی  سبق  عدم  در صورت  و  داشت  نخواهند  مسئولیتی  مستقل 

موضوع وکالت را با لحاظ شرایط و نتایج یکسان و همچنین در زمان یکسان انجام دهند)نه  

همگی در قبال موکل مسئول خواهند به صورت هماهنگی از پیش تعیین شده(، اقدام کنندگان  

زمانی که وکالت وکلای از نظر امام خمینی)ره( و عموم فقها و حقوقدانان  بود. از سوی دیگر،  

و در برابر موکل مسئولیت   نان اشتراکی است متعدد به صورت اجتماعی باشد، مسئولیت آ 

مساوی دارند؛ مگر اینکه تأثیر عمل وکلا متفاوت باشد که در این صورت وکلا به نسبت 

و این ضمانت، یک ضمانت اشتراکی است و  تأثیر عمل خود در برابر موکل مسئولیت دارند  

از قبیل مشارکت   هاییمثال در  ضمانت انفرادی در فقه اسلامی مورد قبول واقع نشده است و  

 . اندشده و یا ورود خسارت به دیگران قائل به ضمان تساوی افراد در اقدامات خود 

مختلف این نوشتار بررسی گردید و مبانی آن از نظر گذشت   هایبخش با توجه به آنچه در   -7

دیدگاه مختار آن است که تفویض وکالت و توکیل به غیر بر خلاف نظر غالب محققین ، از  

هیچ تمایز و و با تبیین انجام شده از سوی امام خمینی)ره(  منظر قانون مدنی و مبانی فقهی  

تفاوت اندکی هم باشد قابل توجه و بنیادی نیست. بنابراین  تفکیکی با یکدیگر ندارند و اگر

کند نه ایجاد تکلیف و اقدام به اجرای صرف عقد وکالت)بما هو وکالت( نه ایجاد حق می

کند. اگر تفویض را متفاوت از توکیل و به معنای  وکالت است که برای وکیل حق ایجاد می

ست که موکل دیگر را مالک حق دانسته و این به معنای آن ا انتقال حق بدانیم باید وکیل  

نتیجۀ این امر عدم امکان اعمال حق توسط موکل)اصیل( بوده و    مالک آن حق نیست  که 
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معتقد است چنانکه امام خمینی)ره(    است   ری بر خلاف تصریحات قانونی و فقهیچنین ام

و  نشده  موکل مضیق  دایرۀ حقوق  هم  باز  باشد  اولی، وکیل شده  از سوی  دوم  اگر وکیل 

بنابراین دو واژۀ توکیل و تفویض وکالت در حق عزل وکیل دوم را داردموکل  همچنان    .

می تصرف  در  استنابۀ  همان  و  بوده  مترادف  است،   باشد.اصطلاح  ممکن  وکالت  عقد  در 

شخصی به لحاظ شرایط خاص، به چند نفر وکالت دهد که مورد وکالت را برای او انجام  

بین طرفین است که ممکن است به صورت   ین صورت انجام عمل، تابع قرارداددر ا   ،دهند

از این جهت ساکت باشد،    اجتماع وکلای متعدد یا به صورت استقلال آنان باشد و یا اینکه

ن از لحاظ قانونی فرق خواهد کرد و تفاوتی بین تفویض یا توکیلی لذا هر کدام باشد اجرای آ

 بودن وکالت به غیر نیست.
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Examining the views of Imam Khomeini (RA) on the delegation and handing over 

of social agency 

 

Abstract 

"Social Advocacy" is an institution that has a history as old as Islamic jurisprudence, 

which makes it necessary to examine the opinions of scholars. The two terms "power of 

attorney" and "power of attorney" are among the issues that have been analyzed, and 

in this way, "social power of attorney" will also be affected by them. Imam Khomeini 

(may Allah be pleased with him) by criticizing the views of some thinkers and expressing 

a new way of defining and distributing the elements of social advocacy aims to create 

a single and practical procedure in the category of social advocacy. After examining the 

basics of the above subject with a descriptive-analytical method and based on library 

studies with the aim of expressing the role of delegation in social advocacy, the present 

research concludes that firstly, advocacy has opened a new chapter in the definition and 

expression of Imam Khomeini (RA) which can be It is reflection and investigation. 

Second, delegation and delegation in the action stage have no difference from Imam 

Khomeini's (RA) point of view, and the difference between jurists and especially 

contemporary jurists in this category is purely verbal. Third, the independence of many 

lawyers is contrary to appearance and must be proven. Fourthly, delegation and power 

of attorney are possible individually and collectively, and the conditions of each can be 

explained based on the permission of the client and the limits of the attorneys' authority, 

which is more compatible with Islamic jurisprudence.  

Keywords: power of attorney, delegation, social attorney, independent attorney, multiple 

lawyers.  

 

 

 


